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  مقدمه

 راي  فلسـف ي  تلاشـها  تمـام  تـوان يم ـ مي گويـد،   كانت
 سـوال  چهار ازي  ك ي بهيي  پاسخگوي  راستا دري  كوشش

 ـبا چه من بدانم؟ توانميم چه من :دانست ريز  مانجـا  دي
 انسـان  باشـم؟  داشـته  ديام توانميمي  زيچ چه به دهم؟
 ست؟يچ

 ـترت به را سوالات نيا بهيي  پاسخگو يو  عهـده  بـه  بي
 كانـت  .گذارديمي  شناسانسان و نيد اخلاق، ك،يزيمتاف
 مهمتـر  گـر يد سـوالات  از چهـارم  سوال كه است آن بر

 .اسـت  گريد سوال سهاين سوال محل رجوع      رايز است
 ـا به حال نيا با  شـه ياند از -يشناس ـانسـان  -بخـش  ني

 ـا در تيمهجور نيا. است شدهي  اندك توجه كانت  راني
 نقـد  خصوصـا  و گانـه  سـه ي  نقدها به تنها را كانت كه
 ـ بر هيتك با هم آن ،اول شناسـند يم ـيي  اسـتعلا  اتيحس 
 نيـي تب به كه است آن مقاله نيا در ما هدف. است شتريب
  .ميپردازب كانت شهياند دري شناسانساني ستيچ
  

-تاريخچه و دليل علاقه مندي كانت بـه انسـان         )الف

  شناسي

ــال   ــتان س ــرم زمس ــت در ت ــي در 1773-1772كان  يعن
ــدريس  ــال ت ــدهمين س ــونيگزبرگ هج ــگاه ك   در دانش

)Konigsberg(،  ــان ــدريس انس ــه ت ــاز ب ــي  آغ شناس
پراگماتيك كرد و به صورت مستمر به مـدت بيسـت و            

اش به تـدريس    تگيسه سال و نيم يعني تا زمان بازنشس       
 .)Stark, 2003 : 15(مشغول بود اين عنوان درسي 

شناسـي  البته بايد توجه داشت كه علاقه كانت به انسان         
بلكـه كانـت     .به صورت ناگهاني به وجود نيامده اسـت       

گفتارهاي   در درس  1762چنين محتوايي را از سال       اين
بـر دسـت نوشـته       بنـا  . اسـت  كرده ارائه مي  شمتافيزيك
شـاگرد  )Johann Gottfried von Herder (هـردر 

-انسان :كانت ، متافيزيك در بر گيرنده چهار چيز است        

 خداونـد و   -مبدا اشـياء  ،  وجود شناسي ،  فيزيك،  شناسي
  .)Wilson, 2006 : 7(  يا همان علم كلام-جهان
 عتيطب يمساله به علاقمند كه كرده انيب صراحتاً كانت
 همواره لتيفضي  اصل نيقوان دري  و رايز است؛ي  انسان
ي فلسـف  لحـاظ  بـه  هـم  وي  خيتار صورت لحاظ به هم
-يم ـ اتفاق ديبا كه آنچه از قبل افتاده اتفاق كه را آنچه
 روش همـان  اصـل  در روش ني ـا. دارد نظـر  مـد  افتاده
 آمـوزد يم ـ ابتـدا  در رايز است كيپراگماتي  شناسانسان
 راي  زي ـچ چـه  سـپس  و افتاده اتفاق واقع دري  زيچ چه
 ـا براسـاس  تواننديم ها  انانس  و مرتبـه ي  بـرا  دانـش  ني
 .اموزنديب جهان در گاهشانيجا

ــا ــه نيـــ ــ را نكتـــ ــت، از شيپـــ ــاگرد كانـــ  شـــ
ي عنــــي) Christian Thomasius(وسيتوماســــ

 Christian August( وسيكروز آوگوست نيستيكر

Crusius (ي زنـدگ ي  بـرا يي  هـا  دستورالعمل كتاب در
 )Anweisung vernunftig zu leben (خردمندانه

 جانـب  از شـده ي  گذار هيپا سنت باب در كه )م1744(
 ـنظر نهيزم در استادش  Theory of(يش ـياند حـزم  هي

prudence (در .داده قــرار اشــاره مــورد ،بــود نوشــته 
 آنكــه از شيپــ شــخص« :آمــده كتــاب نيــا اول فصــل
 ـبا چگونه اراده كه دهد حيتوض  ـبا ابتـدا  در باشـد  دي  دي
 ـفعال و شـده  ابن ـ چگونـه  اراده كـه  بدانـد   »كنـد يم ـ تي

)Wilson, 2006 : 14(.  
كند شناسي ادعا مي  از سوي ديگر كانت در ابتداي انسان      
تواند بـه آن بپـردازد،      مهمترين موضوع در جهان كه مي     

  انسان است؛ زيـرا انسـان خـود غايـت خـويش اسـت              
(Wilson, 2006 : 30).  

  
  شناسي از نگاه كانتتعريف انسان)ب

ك تعريف يك يا چنـد خطـي از         يائه  رسد ار به نظر مي  
شناسي در انديشه كانت مـا را بـه كنـه كـلام وي              انسان
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رساند و ظرايـف انديشـه وي را بـراي مـا نمايـان               نمي
كند، به همين دليل براي فهم دقيق مقصود كانـت از       نمي
شناسي لازم است در ابتداي امر به بررسي مفاهيم         انسان

 با درك جايگاه هـر      كليدي در انسان شناسي بپردازيم و     
شناسـي   به مقصود كانـت از انسـان       ،كدام از اين مفاهيم   

  .نزديكتر شويم
  فلسفه عملي )1

كانت علوم را به دو دسته كلي عملـي و نظـري تقسـيم             
-علومي را نظـري مـي     : گويدكرده و در تعريف آنها مي     

دانيم كه علتِ شناخت موضوعات خود واقـع شـوند و           
ميم كه علـت اجـراي شـناخت    نازماني آنها را عملي مي  
در واقـع   . )17 : 1378 ،كانـت ( موضوعات واقع شـوند   

پردازد و   به قضاوت در باب موضوع مي      ،شناخت نظري 
با توجه به اين مقدمه اسـت   .شناخت عملي به توليد آن    

فلسفه عملي نه به لحـاظ صـورتش   « :گويدكه كانت مي  
بلكه به لحاظ موضـوعش فلسـفه عملـي اسـت و ايـن              

  .  »عبارت است از اعمال و رفتار آزادانهموضوع 
از نظر كانت اگر از امور جزيي صرف نظر كنيم، فلسـفه    

اي است كه قواعد كاربرد صحيح اراده آزاد        عملي فلسفه 
آورد و اين قواعد بدون توجه بـه مصـاديق          را فراهم مي  

پس همـانطور كـه منطـق از         .جزيي، فلسفه عملي است   
 بدون توجـه بـه مـوارد    ،اهمهكاربرد قواعد عام كاربرد ف 
كنـد، فلسـفه عملـي هـم از         خاص و مصاديق بحث مي    

قواعد كلـي كـاربرد اراده بـدون توجـه بـه كاربردهـاي             
  .كندجزيي آن بحث مي

منطق، قواعد كاربرد فاهمه    : گويد از اين روي،كانت مي   
 سازد و فلسفه عملي، قواعد كاربرد اراده را       را فراهم مي  

  .)17 :1378كانت، (
ال اگر دو قوه مذكور يعني فاهمه و اراده را به عنـوان           ح

ــوه    ــي ق ــيم، اول ــدا اراده لحــاظ كن ــدا شــناخت و مب مب
نكتـه مهـم ايـن      .فراشناخت و دومي قوه فرا اراده است      

شناسـي ذيـل همـين    است كه اخلاق نيز به همراه انسان     
با اين تفاوت كـه در فلسـفه      . گيردفلسفه عملي قرار مي   
د بيـرون از فاعـلِ فعـلِ اختيـاري       عملي، مقصـود قواع ـ   

گويد كه چـه عملـي بايـد رخ         اي مي چنين قاعده . است
اما قواعد مربـوط بـه     . دهد، حتي اگر هيچ گاه رخ ندهد      

فاعل فعل اختياري مبيِّن چيزي اسـت كـه در واقـع رخ           
شناسـي كـاربردي    نهمين جا نقطه تفاوت انسا    . دهدمي

دي بـه قواعـد     شناسي كـاربر  زيرا انسان  .با اخلاق است  
پردازنـد و نـاظر     عملي مربوط به فاعل فعل اخلاقي مي      

به رفتار متحقق افراد است در حالي كه فلسـفه اخـلاق            
كوشـد  كه عبارت از قواعد كاربرد صحيح اراده است مي 

 را تحـت    - يعني آنچه كـه بايـد رخ دهـد         -رفتار خوب 
  .قاعده در آورد

لم قـوانين   فلسفه اخلاق، ع  « :گويدكانت در اين باره مي    
بيرون از فاعل اراده آزاد است، يعنـي فلسـفه ضـرورت            
موضوعي افعال آزاد يا بايـدها يعنـي تمـام افعـال خيـر           

شناسي، علم بـه قـوانينِ درونـي       ممكن؛در حاليكه انسان  
ن مربـوط بـه فاعـل اراده        ي يعنـي قـوان    -فاعل اراده آزاد  

 است و در اين ميان فلسفه عملي نيـز مربـوط بـه       -آزاد
 خاصي نيست و مانند منطق با قطـع نظـر از هـر              اعمال

 نوع عمل خاص، مربوط به فعل آزاد بطور كلـي اسـت           
  .)19 :1378كانت، (

شناسي كانـت ايـن اسـت كـه از          نكته ديگر در مورد انسان    
شناسي، توصيفي از افراد انساني نيسـت بلكـه         انسان نظر او 

 .)Wood, 2003 : 39( توصيفي از طبيعت انساني اسـت 
شناسي  ين دليل كانت معتقد است كه مطالعات انسان       به هم 

 نقطه آغاز انسان شناسي نيسـت بلكـه         »)local(اي  حوزه«
اي از انسـان بايـد مبتنـي بـر انسـان            به عكس،دانش حوزه  

  . شناسي باشد
 هاي آن1 طبيعت انساني و آمادگي )2

شناسي معلوم شـد،    همانطور كه در تعريف مفهوم انسان     
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شناسـي، طبيعـت انسـان بـه      انساناز نظر كانت موضوع   
صورت كلي و بـدون در نظـر گـرفتن شـرايط خـاص              

اي است به همين دليل در اين مرحلـه لازم اسـت      منطقه
  :كه به تبيين اين مفهوم در انديشه كانت بپردازيم

كانت در مورد طبيعت انساني معتقد اسـت كـه تمـامي            
ــان ــا انســـ ــدي هـــ ــي واحـــ ــانيت ذاتـــ    از انســـ

(Same essential humanity) برخوردارنــد بــه  
 و  يهـاي طبع ـ   در آمـادگي   هـا   انسانگونه اي كه تمامي     

قدرت توليد مثل مشترك هسـتند و  نژادهـاي مختلـف            
بـه  . آينـد تنها به سبب علل طبيعي محيط به وجـود مـي       

عبارت ديگـر در  شـرايط مختلـف محيطـي آنچـه كـه               
شود انحاء مختلـف بقـاء اسـت نـه          دستخوش تغيير مي  

 صــيل انســاني و قــواي توليــد مثــل انســانهاتمــايلات ا
)Wilson, 2006 : 29(. 

 در نظـر    يكانت انسان را موجودي با چهار آمادگي طبع       
  : گرفت

  )Predisposition to animality( آمادگي حيوان بودن
  )Technical predisposition(آمادگي تكنيكي 

  )Pragmatic predisposition(آمادگي پراگماتيك 
 .)Moral predisposition(قي آمادگي اخلا

در ابتــدا لازم اســت كــه توضــيح مختصــري در مــورد  
تفاوت تبيين اين چهار آمادگي در دو كتاب كانت يعني          

كتاب ديـن در    «و  » انسان شناسي از منظري پراگماتيك    «
  .بدهيم» محدوده عقل تنها

-آمـادگي » شناسي از منظري پراگماتيك   انسان«كانت در   

آمـادگي تكنيكـي بـراي سـاختن        هاي طبعـي انسـان را       
اشياء، آمـادگي پراگمـاتيكي بـراي اسـتفاده از افـراد در             
راستاي اهدافشان و آمادگي اخلاقي براي رفتـار كـردن          

در  -با خود و ديگران براسـاس اصـول آزادي و قـانون           
 .شمارد برمي - موجودات زنده برروي زمين    يمقابل مابق 

هـاي  مـادگي آ »دين در محدوده عقل تنها    «درحاليكه در   

انسـان بـودن و شـخص        طبعي انسان را حيـوان بـودن،      
آمــادگي حيــوان . شــماردبرمــي) personality( بـودن 

بودن براساس آنكه انسان موجودي زنده است، آمـادگي   
انسان بودن براساس آنكه علاوه برآنكه موجودي زنـده         
است به صورت همزمان موجودي عقلاني نيز هسـت و      

يت براساس آنكه موجـودي     آمادگي شخص بودن يا هو    
 مسئول است و بايد در مقابل كارهايش پاسـخگو باشـد          

  .)60: 1388كانت (
آمـادگي  » شناسي از منظـري پراگماتيـك     انسان«كانت در 

ديـن در محـدوده   «  دروكنـد  حيوان بودن را ذكـر نمـي     
در نگـاه    .كنداز آمادگي تكنيكي صحبت نمي    » عقل تنها 
ن دو تقريـر بـا       ممكن است كسي بگويد كه اي ـ      نخست

حاليكـه   يكديگر متناقض و يا حداقل ناسازگار است در    
 از  يشناس ـهدف كانت در كتاب انسان    . گونه نيست  اين

هايي كه انسان را    منظري پراگماتيك آن بوده كه آمادگي     
 برشـمارد و بـه همـين دليـل     ،كنـد از  حيوانات جدا مي   

آمادگي حيوان بودن را كه انسـان در آن بـا موجـودات              
؛ از سـوي ديگـر       اسـت   ذكر نكرده  ،گر مشترك است  دي

ديـن در محـدوده   «هـا در كتـاب    هدف از بحث آمادگي   
سـت و   اها انسانتنها آشكار كردن منابع زشتي در       » خرد

در اينجا بايد از آمادگي حيوان بودن بحث شود چراكـه           
هاي حيواني مـتهم    هزاران سال است كه در فلسفه زمينه      

ها در انسان هستند امـا زمينـه         به ايجاد گناهان و زشتي    
ها نيست و به همين دليل كانت آن         تكنيكي علت زشتي  

 .را در اينجا ذكر نكرده است

  آمادگي حيوان بودن

در كتاب دين در محـدوده خـرد تنهـا، غايـت آمـادگي              
  :حيوان بودن سه چيز دانسته شده

  )Self-preservation(صيانت نفس : اول
   جنسي تكثير نوع از طريق غريزه:دوم
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ارتباط با انسانهاي ديگر يا همان تمايل اجتمـاعي         : سوم
  )62 : 1388كانت (انسان

ايـن   .از نظر كانت اين آمادگي منشأ تمامي رذايل اسـت     
تـوان رذايـل ناشـي از نـاهمواري و خـامي          رذايل را مي  

 طبيعت ناميد كه در نهايت با انحراف از غايـت طبيعـت         
و ميل بـه قـانون      رذايل حيواني، پرخوري، شهوت راني      
كانـت در   .شـود شكني نسبت به افراد ديگر را شامل مي  

ذيل آمادگي حيوان بودن علاوه بر آنكه غاياتي را بـراي           
)  Inclination(شمارد ، تمـايلاتي     اين آمادگي باز  مي    

  : كندرا نيز در ذيل اين آمادگي مطرح مي
  تمايل به آزادي)الف

مايـل بـه آزادي را      شايد چنين بپنـداريم كـه كانـت بايـد ت          
كرد، اما مقصود كانـت در      تحت آمادگي اخلاقي مطرح مي    

 -)Inner freedom(درونــي  اينجــا آمــادگي بــه آزادي
بدانگونه كه در آمادگي اخلاقي مد نظر بوده، نيست؛ بلكـه           

از  .اسـت ) Outer freedom(مقصـودش آزاديِ بيرونـي  
زادي نظر كانت آزادي اخلاقي، آزادي از قوانين طبيعـي و آ          

براي وضع قانون رفتـار خـود بـه صـورتي موجـه اسـت               
ــوانين برآمــده از   ــه آزادي از ق ــي ب درحاليكــه آزادي بيرون

آزادي بيروني، آزادي از اجبـار      . گرددجانب ديگران باز مي   
و آزادي براي ساختن رفتـار خـود براسـاس اصـول كلـي              

اي كـه سـعادت انسـان در گـروي          بـه گونـه   . رفتار اسـت  
تـوان گفـت    بـرهمين اسـاس مـي     .  نباشـد  انتخاب ديگري 

: آزادي در انديشه كانـت داراي دو معنـاي مختلـف اسـت            
كـه همـان آزادي   » ) Freedom from(آزادي از «يكـي  

كـه  » )Freedom to(آزادي براي«بيروني است و ديگري 
همان توانايي شـخص در قـانون گـذاري بـراي خويشـتن          

  .)Caygill, 1995 : 207 ( است
   مقاربتتمايل به )دوم

ــاب از    ــه در صــدد اجتن ــه آزادي ك ــل ب ــرخلاف تماي ب
تمايل به مقاربـت در جسـتجوي     ي ديگر است،  ها  انسان

اي بـراي ارضـاي   ديگري است تا از او به عنوان وسـيله        
پيوند مقاربتي از نظـر كانـت       . لذت خويش استفاده كند   

اي دوجانبه است چراكه از يك سـو شـخص از           استفاده
گيـرد و از سـوي      بردن بهـره مـي    اندام خود براي لذت     

ديگر آن را به عنوان يك امكان يا ظرفيت براي ديگري           
براساس اين تعريف از رابطـه جنسـي،        . قلمداد مي كند  

تمايل به مقاربت در انسان شامل به كـار بـردن خـرد و              
ــت   ــرح اسـ ــايتي مطـ ــرا در آن غـ ــت زيـ ــل اسـ  .دليـ

)Wilson,2006 : 67 (  
 به مقاربت دارند اما از      اگرچه حيوانات نيز تمايل زيادي    

 )Passion( تـوان ايـن تمايـل را شـوق        نظر كانت نمي  
ــد      ــود نيازمن ــوق، موج ــتن ش ــراي داش ــرا ب ــد زي نامي

است و اين شوق مسـتقيماً در جهـت         ) Reason(دليل
هـا  هـا بـرخلاف آمـادگي   شـوق . غايت و هـدفي اسـت    

درحاليكـه  . اند كه آميخته با آزادي اسـت  متضمن قدرتي 
ي مفهومي از قدرت كه در راستاي هـدف         حيوانات دارا 

بنـابراين اگرچـه انسـان       . نقش كنـد، نيسـتند     يآنها ايفا 
داراي آمادگي حيوان بودن اسـت و شـوق بـه مقاربـت             
دارد اما نمي توان اين شوق او را به تمامي حيوانات بـه            

  .صرف دارا بودن اين آمادگي سرايت داد
  آمادگي تكنيكي)ب

 تكنيكـيِ   شت كـه در آمـادگي     د به اين نكته توجه دا     يبا
از نظـر كانـت ايـن آمـادگي          .خرد حضـور دارد    انسان،

موجب تمايز انسان از بـاقي موجـودات زنـده بـر روي           
 كانت معتقـد  .)Kant, 2006 : 226( كره زمين است
دهنـد كـه   هاي انسـان نيـز نشـان مـي     است حتي دست 

آن هم نه در يك روش خاص         توان توليد اشياء   ها  انسان
. ه هر روش ممكن را با به كارگيري خـرد دارنـد           بلكه ب 

توان گفت كه آمـادگي تكنيكـي انسـان         بدين ترتيب مي  
گونـه كـه در      طبيعت آن . همان آمادگي مهارت او است    

حيوانات غريزه را نهاده در انسان ننهاده بلكه جايي كـه           
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كنند انسانها ناگزيرنـد    شان استفاده مي  حيوانات از غريزه  
البتـه ايـن بـدان       .يازشان را بياموزنـد   هاي مورد ن  مهارت

معنـا نيسـت كـه مهـارت امـري هميشـگي و ثابــت در       
ت ارتباط بـا هـر      ي ظرف ها  انساناست مهارت به     ها  انسان

هــاي حيــواني، دهــد و بـرخلاف محــرك غـايتي را مــي 
  .مهارت نيازمند تربيت است

با اين اوصاف حيوانات نيازمنـد مفهـومي بـه نـام طبيعـت         
نامه طبعي آنها، به كار بستن قدرتهايشـان بـه          نيستند زيرا بر  

در حاليكه چنين كاري به هيچ       محض پيدا كردن آنها است    
 از  هـا   انسـان امـا   . وجه براي آنها خطرناك و مضـر نيسـت        

اي برخوردار نيستند تا در آسايش و سـلامت         آنچنان غريزه 
به عنوان مثال، نـوزاد انسـان در زمـان          . آنها را راهبري كند   

كند و اين رفتاري است كه به سـرعت انـواع      ه مي تولد گري 
 ها  انسانبه همين دليل    . اندازدديگر حيوانات را به خطر مي     

هاي حيواني شان را مهار كنند و اين بـه  نيازمندند تا محركّ  
شـود  محقق مـي  ) Discipline(وسيله طبيعت و انضباط     

  .كه مقدم بر گسترش مهارت و پرورش است
ت و انضباط چيست؟ از نظر كانـت        حال  تفاوت بين مهار    

مهارت صرفاً توانايي ساختن اشـياء بـه صـورت فيزيكـي            
نيست بلكه در بردانده دانش به موضـوع نيـز هسـت زيـرا        
ــت   ــايي اســ ــش و توانــ ــي از دانــ ــارت تركيبــ . مهــ

)Wilson,2006: 37 .(  ــارت ــك، مه از منظــر پراگماتي
) natural talent (يحاصل پرورش يافتن اسـتعدادِ طبع ـ 

بـه  . و اين پرورش تنهـا از راه تربيـت ممكـن اسـت     است  
 - عطيه طبيعـت   -همين دليل كانت معتقد است كه استعداد      

مهارت برخلاف انضـباط تمـايلي      . معطوف است به دانش   
شـود را نـدارد بلكـه       به حذف رفتاري كه از فرد صادر مي       

بيشتر معطوف به فراگيري استعدادهاي جديد و مثبـت بـه           
سـوي ديگـر انضـباط نيـز هماننـد          از  . وسيله دانش اسـت   

مهارت نيازمند دانش اسـت امـا كـاركرد آن اصـولاً سـلبي       
  .است نه ايجابي

در اين جا لازم است رابطه آمادگي تكنيكي بـا آمـادگي            
 -كـه آزادي يكـي از تمـايلات آن بـود             -حيوان بودن   
از نظــر كانـت پــرورش مهــارت نيازمنــد  . تبيـين گــردد 

وسـعه آزادي غايـت آن       آزادي است و همين ت     يتوسعه
هـاي مـا   مهارت بـه گسـترش توانـايي    . رودبه شمار مي  

گـردد و در واقـع      براي دستيابي به هـر غـايتي بـاز مـي          
-زبردستي براي نيل به هر هدفي است كه انتخـاب مـي           

بـه   .شود و ايـن انتخـابي تكنيكـي توسـط خـرد اسـت           
 بـه آزاديِ مـا   ،توان گفـت كـه مهـارت     عبارت ديگر مي  
كند؛ هدفي   كمك مي  ي غايت و هدف اراد    براي انتخاب 

   .كه تابع انتخاب آزاد است
  آمادگي پراگماتيك)ت

آمادگي پراگماتيك يا آمادگي بـه انسـان بـودن در پـس       
ابد ي گسترش مي ها  انسان بي واسطه بين     يروابط اجتماع 

و اين نيازمنـدي وراي آمـادگي تكنيكـي و يـا فرهنـگ             
تكنيكـي  در جايي كـه گسـترش آمـادگي         . درسي است 

ــه انضــباط اســت و فرهنــگ مهــارتي اســت   وابســته ب
گسترش آمادگي پراگماتيك وابسته به تمـدن اجتمـاعي         

  .ست اها انسان
 براي متمدن شـدن     ها  انسانآمادگي   آمادگي پراگماتيك، 

). Kant, 2006 : 227( از راه فرهنگ و پرورش است
موجـب  ها به روابط اجتماعي است        آمادگي طبعي انسان  

وضعيت هاي خـام قـدرت هـاي شخصـي را            مي شود 
ترك كنند و موجوداتي مبـادي آداب شـوند كـه در راه             

  .نظم هستند
از نظر كانت آمادگي پراگماتيك براي انسان سه مقصود         

  :را فراهم مي آورد
 را از راه هـا  انسـان اين آمادگي ظرفيت متمدن شدن  )1

كه كانت آن را به صورت ابتـدايي بـه علـم و             -فرهنگ  
  .آورد فراهم مي-نا مي كندهنر مع

هـاي   اين آمادگي موجب پرورش و تهذيب ظرفيت )2
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  . مانند نزاكت و خوش بياني استها انساناجتماعي 
خواهد از قـدرت     طبعي در ما هست كه مي      يآمادگي) 3

ــد  ــه اهــدافمان اســتفاده كن ــراي دســتيابي ب ــادگي  .ب آم
گونـه تمـايلات خـام     پراگماتيك، تقابلي طبعي بـا ايـن     

  .است
 بــه عنــوان غايــت آمــادگي -از ديــدگاه كانــت تمــدن 

  : از سه طريق مختلف به دست مي آيد-پراگماتيك
پـرورش و تهـذيب در      : دوم،  توسعه هنر و دانـش    : اول

  ساختارهاي مدني: سوم و زندگي اجتماعي
 طبيعت و به وسـيله  به وسيلهگانه همگي  اين غايات سه  

ــذيريِ  ــه پـ ــه جامعـ ــوه محركـ ــذير -قـ ــه ناپـ   جامعـ
)Unsociable -sociability (    بـه صـورت مشـترك

  .شوند فراهم مي
توانند به طـور فـردي      از ديدگاه كانت تنها حيوانات مي     

هـاي  عني همان تكامـل كامـل آمـادگي       ي-به تقدير كامل  
 خود دست يابند و افراد انسـاني بـالانفراد نمـي            -طبعي
البته اين نظريه تنها زماني درست درك مي شـود      . توانند

جامعـه ناپـذير كانـت درسـت          جامعه پـذيريِ   كه بحث 
  . فهميده شود

گونـه توضـيح     كانت در اين مورد موضع خـود را ايـن         
 نيازمند ارتباط با ديگران هسـتند در        ها  انساندهد كه   مي

را كه در همان حال آمـادگي غيراجتمـاعي بـودن            حالي
كنـد   را وادار مي   ها  انسان ،اين دو آمادگي متناقض   . دارند

ار به قـانون گـردن نهنـد كـه طبيعـت جامعـه              تا به اجب  
پذيري آنها را مـنظم و قاعـده منـد كنـد و آمـادگي بـه               

كانـت فرآينـد    . بـازدارد ،جامعه گريزي را كنتـرل كـرده    
  .كند تمدن را در اين مسير تبيين مي

بايد توجه داشت كه تمـدن بـراي كانـت غايـت زمينـه              
 ـ  پراگماتيك است كه مي    وسـيله آن بـه نهايـت    ه  تـوان ب

طبيعت انساني كه همان سـعادت و اخـلاق و حكمـت            
شود مگر از   است دست پيدا كنيم و اين مهم فراهم نمي        

ــذيريِ  ــه پـ ــد جامعـ ــق فرآينـ ــذير-طريـ ــه ناپـ    جامعـ
)Wilson, 2006:40(.  

كي از وجوه تمايز نوع انسان      ياز نظر كانت مفهوم فوق      
با انواع ديگر حيوانـات اسـت زيـرا درك هـر كـدام از               

طبعي انسان وابسته به رابطه فـرد بـا تمـام           هاي   آمادگي
انسانيت و محرك حركت از حيوان بودن به انسان بودن        

جامعــه -از نظـر كانـت كـاركرد جامعـه پـذيريِ     . اسـت 
 -پيش بردن افراد و نوع انسان به سوي هدفشان        ،  ناپذير

  . است-)Happiness(سعادت 
در يك پرداخت كامل به نظريه طبيعت انسانيِ كانت، نه        

هاي انساني را در فـرد بررسـي        ها بايد كاركرد آمادگي   تن
كرد بلكه بايد پيشرفت نوع انسـان بـه سـمت اخلاقـي             

جامعه ناپـذير  -يِ مفهوم جامعه پذير   يشدن را به وسيله   
  .نيز بررسي كرد

ك تمايـل   ي ـدر تكميل توضيح اين مفهوم بايد گفت كه         
اساسي در انسانها موجود اسـت كـه آنهـا را از حيـوان               

 عقلانـي شـدن سـوق       ي محض، به سوي موجـود     بودن
البته اين كاري نيست كه شـخص بتوانـد آن را           . دهدمي

به تنهايي انجام دهد بلكه تنها در ظل نوع انسـان اسـت            
به اين معنـا كـه تقـدير        . كه اين مقصود فراهم مي شود     

.  در فرايند كلي به سمت بهبـودي اسـت         ها  انسانطبعي  
-تاريخ تكاملي قرار مي   همين مفهوم است كه منشأ ايده       

  .گيرد
زمينــه پراگماتيــك در در نهايــت بايــد گفــت كــه پــيش

 هـا  انسـان اجتماعي سازي تمايلاتي كه بـه وسـيله آنهـا       
اي رقــابتي و زنــدگي كــردن بــا يكــديگر را در جامعــه

بنـابراين بـراي    . ابـد يگيرند، پرورش مـي   طبقاتي ياد مي  
 ضـروري ) Prudence( رشد آمادگي پراگماتيك، حزم   
 بـا يكـديگر     هـا   انسانكه   است زيرا اين مفهوم به جايي     

اما توضيح اين مطلـب كـه حـزم          .معطوف است هستند  
  .دقيقا به چه معناست در جاي خود خواهد آمد
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   اخلاقييآمادگ )ث

 بـه  هـا  انسـان در آمادگي اخلاقي مساله ايـن اسـت كـه          
از نظـر    .صورت طبعي نيك، پليـد و يـا خنثـي هسـتند           

اخلاقي داشته و از ز سويي آمادگي به بي     ا ها  انسانكانت  
شـان احسـاس    سوي ديگر در تمامي حـالات و شـرايط        

. )Kant, 2006: 229 (وظيفه و حس اخلاقـي دارنـد  
در اينجا نكته اين است كه قوانين اخلاقي از بـدو تولـد     
در انسان موجود است و نيازي به پرورش آنها در افراد            

بـه هنگـام مواجـه      توانيم ايـن حقيقـت را       ما مي . نيست
آنها نيـازي بـه     . عدالتي ملاحظه كنيم  شدن كودكان با بي   

 آموختن اينكه چه چيزي عدل و چه چيزي ظلم اسـت،          
ــد ــان .ندارن ــن را   همچن ــز هيچگــاه اي كــه خــود مــا ني
به همـين دليـل مـي        .اي آزاد داريم  ايم كه اراده  نياموخته

توان گفت كه منظور كانت از آمادگي اخلاقي در انسان           
 ن است كه امكان رشدِ كيفيت در فرآيند تربيت را دارد          آ
)Wilson, 2006: 229 (.  

ــادگي ) Wisdom( از نظــر كانــت حكمــت ــزار آم اب
حكمت بـه محـدوديت خـرد و مهـارت          . اخلاقي است 

بايـد  . خواهد فراتر از آن حركت كنـد      واقف است و مي   
 دانـش نيسـت     ،دانست كه حكمت به معناي دقيق كلمه      

اش مـرتبط   انشي را به غايـت ضـروري      كه آن هر د    چرا
كند اما از آن جهت كه راهي براي انديشـيدن اسـت،           مي

همچنـين بايـد توجـه داشـت كـه          . با دانش قرابت دارد   
حكمت، معادل خرد هـم نيسـت هرچنـد بـا خـرد نيـز          

 كه شخص از    حكمت به اين معناست   قرابت دارد؛ زيرا    
 ـ . كنـد ش براي زندگي استفاده مي    يهاآمادگي ع از  در واق

نظر كانت حكمت آمـادگي پراگماتيـك را بـا نظـر بـه              
تفاوت اصلي   .غايات نهايي زندگي انسان لحاظ مي كند      

خرد با حكمت در ايـن اسـت كـه نگـرش خردورزانـه             
كنـد در   مزاياي هر كاري را از منظر شخصي بررسي مي        

كه در حكمت هر چيزي در رابطـه بـا سرنوشـت           حالي
  .شودكل نوع بشر لحاظ مي

 ) Education( عليم و تربيتت) 3

از نگاه كانت يكي از تمايزات مهم انسان و حيـوان بحـث             
گونـه در ذيـل بحـث آمـادگي        همان. تعليم و تربيت است   

 حيوانـات نيازمنـد     ،تكنيكي توضيح داده شد از نظر كانـت       
شان آنها را هدايت كـرده      تعليم و تربيت نيستند زيرا غريزه     
هايشـان  سـتفاده از توانـايي    و هيچ گونه خطري آنها را در ا       

انـد  بهره كه از هدايت غريزي بي     ها  انسانكند اما   تهديد نمي 
هايشان بدون تـدبير آنهـا را بـه خطـر           و استفاده از توانايي   

 .اند نيازمند تعليم و تربيت،اندازدمي

-از ديدگاه كانت انسان چيزي جز آنچه كه تربيـت مـي           

 تنهـا   هـا   نسـان ا« :وي در اين باره مي گويد      .شود نيست 
-او .مي توانند به واسطه تعليم و تربيـت انسـان شـوند           

در واقع چيزي نيسـت جـز آنچـه كـه تعلـيم و       -انسان
  .)Wood, 2003: 41( »سازدتربيت از آن مي

كانت نسبت به سختي و اهميت بحـث تعلـيم و تربيـت             
تـرين  كند كـه بزرگتـرين و مشـكل       واقف بوده و بيان مي    

تعلـيم   توانند خود را وقف آن كنند، ميها  انسانچيزي كه   
 هـا   انسـان اهميت اين بحث آن است كـه         .و تربيت است  

شوند و نيز به ايـن      تنها از طريق تعليم و تربيت انسان مي       
 راز بـزرگِ تكامـل      دليل كه تعليم و تربيـت در بردارنـده        

  .)Wilson, 2006: 27(  طبيعت انساني است
شناسـي، كانـت    البته براساس ماهيت پراگماتيك انسـان     

بحث تعلـيم و تربيـت را نيـز در ذيـل بحـث تعلـيم و                 
  .كندتربيت كاربردي تعريف كرده و از آن دفاع مي

 : از نظر كانت تعليم و تربيت كاربردي به معناي تقويت
 .خرد و حكمت است مهارتها،

هـاي تكنيكـي،     هـا بـه ترتيـب ابـزار رشـد آمـادگي            اين
 براساس غايات ها سانانتكامل  . اندپراگماتيك و اخلاقي  

 ـ      ا ها تعيين شده براي همين آمادگي      يست كـه بـا تربيت
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محقـق   هاسـت،   كه موجب رشد اين آمـادگي      كاربردي
كانـت مـي گويـد كـه تعلـيم و          به همين دليل،   .شودمي

 -1 :ِ مبتنـي بـر آزادي داراي آثـاري در     تربيت كـاربردي  
 درسي اسـت كـه بـه مهـارت          -صورت بندي مكانيكي  

صورت بنـدي  ) 2 .ته و قابل آموختن است بازگشت داش 
پراگماتيك است كه به معلمـي پنهـان كـه همـان خـرد              

صورت بندي اخلاقي است كه     ) 3 .است، بازگشت دارد  
  .(Wilson, 2006 : 74) به اخلاق بازگشت دارد

 اين  توان گفت كه غايت تعليم و تربيت از نظر كانت         مي
ه گـاهي   ك(اخلاق   و   خرد،  مهارت،  انضباط: موارد است 

ــت ــزار آن را حكمــــ ) Wisdom( كانــــــت ابــــ
  . (Wilson, 2006 : 55)دخوان مي

 بـه ايـن   ،انـد بايد توجه داشت كه اين غايات ذومراتـب       
معنا كه دست يابي به هر مرحله در گروي دسـتيابي بـه         

قا به همين دليل است كه كانت     يمرحله ماقبل است و دق    
 ـ         «:گويدمي ر حكمت همان امر اخلاقي است كـه تكيـه ب

خرد دارد و دستيابي به حكمت پس از دستيابي به خرد           
  . )(Wilson, 2006 : 55 »شودميسر مي

كانت تكامل مستمر جامعه بشري را بـه انـدازه تكامـل            
شـان   افراد انساني در پيوند با غايـت       يهاي طبع  آمادگي

هاي طبعي و تكامل مستمر جامعه،      رشد آمادگي . داندمي
 براي پيش بـردن نـوع       ها  انسانهايي هستند كه همه      راه

بـه   .انسان به سمت سرنوشتش در آن همكـاري دارنـد          
همين دليل است كه از نظـر كانـت تعلـيم و تربيـت در              

تنها منحصر به تربيت آمادگي      شناسي پراگماتيك، انسان
ــادگي اخلاقــي و   پراگماتيــك نيســت بلكــه تربيــت آم
حكمت نيز مد نظر است؛ زيرا تنها از اين طريـق اسـت             

توان سرنوشت اشخاص انساني را بـه سرنوشـت         كه مي 
  .نوع بشر گره زد و آنها را با يكديگر مرتبط ساخت

البته بايد توجه داشت كه اهميت تعليم و تربيـت صـرفا    
-به خاطر بالاتر بردن سطح دانش و هوش شكوفا نشده         

 افراد نيست؛ بلكه دانشجويان را به دانستن اين نكتـه           ي
بـه  . ه شـهروندي از جهـان باشـند   كند كه چگوننائل مي 

 ،كانت تاكيد مي كند كه يك تربيت درسـت         همين دليل 
ا ي ـهـا و    هـا، مهـارت   تنها نبايد در جهت رشـد توانـايي       

اي باشـد كـه     هوش ما حركت كند بلكه بايـد بـه گونـه          
 چهارگانـه در انسـان      يهـاي طبع ـ  موجب رشد آمـادگي   

  .گردد
  Weltkenntnis/Knowledge( دانش جهاني) 4

the world (  
شناسي اين مفهوم از آن جهت كه كانت دو درس انسان         

كـرده داراي   و جغرافياي طبيعي را در ذيـل آن معرفـي           
  . اهميت است

دانش جهاني ، عناصـري      «: كانت در اين باره مي گويد     
هـايِ بـه   هـا و مهـارت  را براي تماميِ دانش پراگماتيك

 ـ   كند تا جايي  دست آمده فراهم مي    د باشـند،   كه آنها مفي
نه تنها براي مدرسه، بلكه براي زنـدگي و تاجـايي كـه             
دانشجويان فارغ التحصيل به سرنوشت خودشـان يعنـي    

  .)Wilson, 2006 : 8(» جهان متوجه شوند
شناسي و جغرافياي طبيعي    دانش جهاني دو درس انسان    

گيرد تا هم طبيعت انساني را مـورد بررسـي          را در بر مي   
هـدف از ايـن دو درس   . ندگي راقرار دهد و هم بستر ز  

صرفاً ارائه يك سلسله اطلاعات در مورد حقايق دروني         
و بيرونــي طبيعــت انســان نبــوده؛ بلكــه هــدف كمــك 
رساندن به دانشجويان براي پيدا كـردن خـود در رابطـه            

  . با جهان به مثابه امري فيزيكي و فرهنگي بوده است
يت بايد توجه داشت كه دانش جهاني داراي دو خصوص        

  :ويژه است
هاي علمي و مهارتي    اين دانش بايد تمامي آموخته    ) اول

را به عنصر پراگماتيك تجهيز كند به گونه اي كه تنها به   
 درسي شناخته نشود بلكه به عنوان ابزاري        يعنوان دانش 

 .در زندگي واقعي به كمك و راهنمايي ما بيايد
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براي رسيدن به مقصود فـوق  نبايـد بـراي دانـش          ) دوم
 مســتقل در نظــر يدانــش انســان دو گســتره بيعـت و ط

بلكه بايد آنها را جزئي از يك كـل بـدانيم، بـه             . بگيريم
طبيعت را به مثابـه عناصـري        اين معنا كه نبايد انسان و     
بلكـه بايـد    . اند در نظر گرفـت    كه از مبنا با هم در تقابل      

 ,Foucault(  آنها را در حقيقت امـري واحـد بـدانيم   

2008:31.(  
 انسان شناسي به مثابه دانشي تجربي)5

شناسي كانت از حيـث روش يـك علـم تجربـي بـه       انسان
گويـد كـه آگـاهي و      كانـت صـراحتاَ مـي     . آيـد حساب مي 
وي در كتـاب    . د به ما بگويند كه انسان چيسـت       يحواس با 

 Pure(مبادي مابعدالطبيعه اخلاق بين  اخلاقيات محـض  

morality (          كه بخـش عقلـي علـم اخـلاق)Ethics ( و
) Practical anthropology(شناسـي كـاربردي   انسـان 

ــه بخـــش تجربـــي آن اســـت فـــرق مـــي  ــذاردكـ    .گـ
)Kant, 2002:4.(     كانت در مبادي مابعدالطبيعـه اخـلاق

 يشناسي  بايـد موضـوع اصـل       دهد كه در انسان   توضيح مي 
خود را طبيعت ويژه انسان كه تنها با تجربه فهم مـي شـود             

ب انسان شناسي از منظري پراگماتيـك       و در كتا  . قرار دهيم 
شناســانه بايــد مبتنــي بــر گويــد كــه تحقيقــات انســانمــي

ــردازي   ــه پ ــر نظري ــه ب ــي باشــد ن ــاي مشــاهدات تجرب ه
كانت مشاهداتي درباب علل حافظه را كه بـه هـيچ           .پيشيني

دانـد    صرف مـي   يهاينمي آيند نظريه پردازي    وجه به كار  
به هر حال   . نداردكه هيچ چيزي جز اتلاف وقت به همراه         

  . تجربي تاكيد دارنديملاحظات انسان شناسانه بر مشاهده
 ماهيت تجربي بودن انسان شناسـي در انديشـه كانـت در            

شناسي و وجـوه    هاي انسان  جايي كه وي مشكلات روش    
كانـت در مـورد     . شـود شـمارد نيـز هويـدا مـي       آن را برمي  

  :گويدشناسي ميمشكلات روش مشاهده در انسان
توانـد  سي كه متوجه شود مورد مشاهده است، نمـي        ك)1
  .گونه كه هست رفتار كند آن

شناس بخواهـد خـودش را مـورد مشـاهده        اگر انسان )2
هاي تواند خودش را در زماني كه  انگيزه       قرار دهد، نمي  

كه  اند مورد مشاهده قرار دهد و زماني      اش فعال ناگهاني
هـايش  نگيـزه دهد ديگر  ا   خود را مورد مشاهده قرار مي     

اش  تواند رفتارهاي آنـي   بنابراين، وي نمي  . اندآرام گرفته 
  .را مورد مشاهده قرار دهد

-تداوم شرايط زماني و مكاني موجب بروز عـادت مـي          )3

سـازند كـه      را بـراي انسـان مـي       ثانويه اي شوند و طبيعت    
موجب دشوارتر شدن قضاوت شـخص درمـورد خـودش        

-ن دليل است كـه انسـان      تمام اين مشكلات به اي    . شودمي

 دقيـق اسـت و وابسـته        يشناسي علمي وابسته به مشاهده    
شناسي به يك مشاهده دقيق تنها بخاطر تجربي        بودن انسان 

  .)Frierson, 2003:34(  بودن اين علم است
  و مراحل آن) Observation(مشاهده )6

- كـه در بحـث از تجربـي بـودن انسـان      ياز جمله نكات  

رد توجـه قـرار گيـرد ، ابزارهـايي          شناسيِ كانت بايد مو   
واضح اسـت   . كنداست كه وي براي اين علم مطرح مي       

گـري از   يشناسي به مانند هر دانـش تجربـي د        كه انسان 
-كانت مشـاهده در انسـان     .كندابزار مشاهده استفاده مي   

 :شناسي را به سه مرحله تقسيم كرده 

 ،گر بايد پيش از تحقيق از هر شخص ديگـر         مشاهده) 1
  ي قطعي و تام از انسان به دست بياورد،دانش
  مطالعه همنوعان انساني به صورت منطقه اي ،)2
بر گستره وسيعي از مـردم      » شخص«اي كه   تحقيق به گونه  )3

- نهـايي مشـاهدات انسـان      ياين مرحله، مرحله   .صدق كند 

  .(Frierson, 2003: 34) شناسانه در انديشه كانت است
 دو دسـته    ،سـه گانـه   كانت براي تبيين ايـن مشـاهدات        

  .كند عمده از منابع را معرفي مي
  دسته اول

از نظــر كانــت تنهــا منبــع دســته اول تحقيــق، مشــاهده 
و حـــس درونـــي ) Self-observation(خويشـــتن 
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)Inner sense (است.  
پرداختن به حس دروني از آن جهت مهم است كه ايـن            

كند كه هم كلـي و      حس ابزاري را براي حكم فراهم مي      
از نظر كانت مـدعياتي كـه مبتنـي بـر            .جربي باشد هم ت 

  خـود،  يانـد زيـرا مشـاهده      تجربي ،حس دروني هستند  
اين تاكيد بـر طبيعـت تجربـي        . اي تجربي است  مشاهده
كي از مهمترين و بحث انگيزتـرين مـدعيات         يشناخت،

  :گويدوي در اين باره مي. كانت در نقد اول است
شناسـيم و نـه     ار مي ما خود را صرفاً به منزله يك پديد       «
، كانت(» )B-156( گونه كه در ذات خويش هستيم آن

1362 : 234(.  
براساس يك تجربه درونـي     « :گويدو در جايي ديگر مي    

امـا بـودن در    .شـوم من متوجه وجود خود در زمان مي
زمان به صورت ضروري تنها وجود يك پديـدار اسـت           
ن زيرا اشياء في نفسـه وابسـته بـه شـهود زمـان و مكـا               

  .)317: 1362كانت، ( )B-257( ».نيستند
  دسته دوم

شناسـانه كـه    از نظر كانت مراتب برتر مشاهدات انسـان       
اسـت،   )Introspection(نقطه مقابل تحليـل درونـي       

اين منابع فرهنگي از نظر كانت بـه        . منابع فرهنگي است  
شوند كه نسبت به يكـديگر ذو       سه دسته كلي تقسيم مي    

  :اندمراتب
 تأمـل ده افرادي كه در اطراف مـا هسـتند و           مشاه )الف

البته از نظـر كانـت، انسـان شناسـي         .دقيق در افعال آنها   
مشاهده صرف نيست بلكه چون نيازمند قاعـده سـازي          

  .است بايد بر روي اين مشاهدات تامل شود 
ــراودات اجتمــاعي)ب ــه وضــعيت  : م ــد ب در اينجــا باي

مختلـف  هاي  يي توجه داشت كه غالبا در حالت      ها  انسان
هاي گوناگون را مد    شوند و وضعيت  با انسان مواجه مي   

  .نظر گرفت
از نظر كانت اين دو منبع، هميشـه منـابع مـوثقي بـراي              

آينـد زيـرا در تمـاميِ       كسب اطلاعات به حسـاب نمـي      
 محركّي وجود دارد كه در زمـان مشـغول          ها  انسانافعالِ  

 به همـين دليـل    . بودن فرد به انجام كار ديده نمي شوند       
كند تـا بتوانـد بـه       كانت منابع دسته دومي را تعريف مي      

  .هاي افعال را نيز ببيند كمك آنها محرّك
هـا،  منابع دسته دوم رفتارهاي انساني ماننـد تـاريخ        ) ج 

. ها مي توانند مفيـد باشـند       ها و بازي  رمان ها،زندگينامه
توانند به عنـوان    ها نمي نامهاز نظر كانت تاريخ و زندگي     

سته اول به كار روند زيرا آنها براي تفسير اصول          منابع د 
ــوعي انســان شناســي  يو قواعدشــان هم شــه مســتلزم ن

  .)Wilson, 2006: 25( اندخاص
  مفهوم پراگماتيك) 7

 انسـان   «كي از مفاهيمي كـه در عنـوان كتـاب كانـت             ي
 به كار رفته و در سرتاسر       »شناسي از منظري پراگماتيك   
 .اسـت » پراگماتيـك «واژه   ،كتاب نيز بر آن تاكيـد شـده       

درك معناي آين واژه علاوه بر آنكه در فهم معناي دقيق        
كليـد فهـمِ بخـش قابـل         كنـد، انسان شناسي كمك مـي    

 .توجهي از محتواي كتاب نيز هست

بايد توجه داشت كه كانت اين واژه را همه جا بـه يـك        
معنا به كار نبرده بلكه آن را به صورت مشترك لفظي به            

و دقيقاً به همين دليل است كه ما از ترجمـه            برد  كار مي 
در اينجا سعي ما بر آن است       . اين لفظ خودداري كرديم   

 ،تا معاني مختلفي را كه كانـت از ايـن لفـظ اراده كـرده              
 .نشان دهيم

پراگماتيــك در مقابــل فيزيولوژيــك و ) معنــاي اول

  نظري

گونه كه قبلا توضيح داديم، كانـت بـين رويكـرد            همان
 بــراي مطالعــه طبيعـت انســاني از رويكــرد  پراگماتيـك 
شناسـي  كـه درانسـان   ) Physiological(فيزيولوژيك  

  . گذاردپيدا مي شود، تمايز مي) Planter(پلنتر
 شـود كـه او      از نامه كانت به شاگردش هرتز فهميده مي       
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شناسيِ در مقابل اين وسوسه دوران روشنگري كه انسان       
 لايـب نيتسـي را      متاثّر از علـم نيوتـوني يـا منـادولوژي         

كاري كه دقيقـا ارنسـت      . كندگسترش دهد، مقاومت مي   
 Anthropogie fur Arzte und( پلنتـر در كتـابش  

Weltweise (  كانت در نامه به هرتـز      . انجام داده است
اين دقيقا همان چيزي است كه مي خواهد از         « :گويدمي

ــد ــد  .)Louden, 2006: 352( »آن اجتنــاب كن باي
ن تنها يـك روش مطالعـه و بررسـي          توجه داشت كه اي   

خواهـد از آن اجتنـاب كنـد؛ بلكـه          نيست كه كانت مـي    
) Dualism(كانت اساساً نمي خواهد دوگانـه انگـاري       

 چنانكـه انسـان شناسـي بـا رويكـرد           –روح و جسم را   
  پيش   –فيزيولوژيكي و نظري بر فرض آن مبتني است         

فرض بگيرد و سپس سعي كند راهي  براي تعامل بـين            
  .دو پيدا كندآن 

كانت متوجه بود كه دوگانه انگاري بـين روح و جسـم            
شناسي مـد   مبنايي نيست كه بتواند زيربنايِ دانش انسان      

نظر او قرار گيرد؛ زيرا رابطه متقابل روح و جسـم يـك             
شناسـي كانـت    بحث كاملا نظري است حال آنكه انسان      

  .يك دانش نظري مبتني بر رويكرد فيزيولوژيك نيست
گويـد رويكـرد فيزيولوژيـك تنهـا طبيعتـي را           ميكانت  

دهد كـه بـه عنـوان فـرد     مورد مطالعه و بررسي قرار مي   
شناسـي  كـه در انسـان     حـالي  در. شـود انسان تفسير مي  

پراگماتيك موجود انساني به مثابه موجودي مختـار كـه          
-ا مـي   ي گونه كه بايد و    خود را آنگونه كه ساخته، يا آن      

  .شودته ميتواند بسازد در نظر گرف
شناسي پراگماتيك به بررسي رفتارهاي انسـاني و        انسان

 كه تـا حـدي بـه وسـيله          يطبيعت انساني به مثابه چيز    
-مـي ) Self-produced( خود ساخته اند     يافعال اراد 

رسـد كـه    با توجه به اين توصيف، بـه نظـر مـي          . پردازد
شناسـي   پراگماتيك آمادگي دارد تـا انسـان       يشناسانسان

عني بخش ي -)Practical anthropology(كاربردي 

زيرا انسان شناسي .  را در بربگيرد  -تجربي فلسفه اخلاق  
 يپراگماتيـــك  طبيعـــت انســـاني را در پرتـــو تمـــام

كاربردهايي كه ممكن است ما براي ساختن ايـن دانـش    
شناسـي  كنـد بـرخلاف انسـان     انتخاب كنيم جستجو مي   

 اســتكـاربردي كـه تنهـا در راســتاي كـاربرد اخلاقـي      
)Wood, 2003: 40(.  
  پراگماتيك در مقابل درسي) معناي دوم 

كانت گـاهي انسـان شناسـي پراگماتيـك را بـه دانـش              
معنـا   - به عنوان وجه مميزش از دانـش درسـي         -جهان
دانش درسـي طبيعـت انسـان، شـامل شـناخت           . كندمي

ــه  حــالي شــود درمــي) Weltkennen(جهــان  كــه ب
يعتِ انسـان شـامل     صورت درست دانشِ پراگماتيكِ طب    

از نظـر كانـت     . شـود مي) Welthaben(جهان داشتن   
 - درسـي  -تفاوت اين دو در اين است كه يكي از آنهـا            

-كـه ديگـري      حـالي  بازي جهان را درك مـي كنـد در        
ــك ــاركت دارد  -پراگماتيــ ــازي مشــ ــن بــ    در ايــ

)Wood, 2003: 41(.  
به عبارت ديگر ، انسان شناسي پراگماتيك آن نـوعي از           

گيرد كه بر اثـر تعامـل       طبيعت انساني را در بر مي     دانش  
)Interaction (  آيد نـه بـر اسـاس دانـش         به دست مي

  .گر صرفنظريِ يك مشاهده
  پراگماتيك به معناي مفيد) معناي سوم

تنها بـه دانـش مـا از        » انسان شناسي پراگماتيك  «عنوان  
 باشـد   هـا   انسـان طبيعت انساني تا جايي كه نتيجه افعال        

ارد؛ بلكه آن دانشي است متناسب با هـدفِ بـه           اشاره ند 
 كه كانت    است كارگيري آن در عمل و يكي از وجوهي       

 نيز به    و كندشناسي پراگماتيك تاكيد مي   بر آن در انسان   
 كارگيري ديگران در راسـتاي اهـداف خويشـتن اسـت           

)Louden, 2006: 352(  
كانت بر اين عقيده است كه وقتـي مـا بـه عنـوان يـك                

تنهـا   كنيم، پراگماتيك حافظه را بررسي ميانسان شناس 
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خود نيستيم بلكه مـا از    ) Ideas(ناظرِ بازي صور ذهني     
مشاهداتمان درباره چيزي كه يافت شده تا حافظه را در          
راستاي گسترش و تاثير گذاري حوزه اش تحريـك يـا           

  .كنيمكند، استفاده ميممانعت مي
اريخ تــ«ايــن معنــا از پراگماتيــك بــه وضــوح از ايــده  

يـا همـان مطالعـه    » )Pragmatic history(كاربردي 
تاريخ با در نظر گرفتن منفعت آن در كاربرد، اخذ شـده            

  .)Wood, 2003: 42(است 
پراگماتيك به معنـاي حـزم انديشـانه        ) معناي چهارم 

)Prudential/ Klugheit(  
به سه » پراگماتيك«گفتارش به  كانت در متصف كردن درس   

 داشت و تقابل عقلانيت پراگماتيك بـا        گونه عقلانيت توجه  
و عقلانيت ) Technical Rationality( عقلانيت تكنيكي

و هـم  هم طراز به معناي ) Moral Rationality (ياخلاق
معنا كردن عقلانيت پراگماتيك با عقلانيـت حـزم انديشـانه           

مـا را   ) Happiness( يعنـي عقلانيتـي كـه سـعادت       . است
زيـرا  . دهديگران افزايش مي  خصوصا به سبب به كارگيري د     

ري ديگران بـراي    يشناسي پراگماتيك به امكان به كارگ     انسان
كانـت  . )Wood, 2003: 42( پـردازد اهداف خودمان مـي 

ارائه داده كـه بـه   ) prudence( تفاسير مختلفي از واژه حزم
در نوشته  . دهدرسد هر كدام بعدي از آن را نشان مي        نظر مي 
 وي حـزم را  ،لاسهاي درس كانـت ك از )Parow(هاي پارو

» مـان امكان انتخـاب بهتـرين ابـزار در راسـتاي سـعادت         «به  
و در كتـاب   )Kain 2003: 231( .تعريـف كـرده اسـت   

مهـارت در انتخـاب     « حزم را بـه      ،مبادي مابعدالطبيعه اخلاق  
   تعريـــف مـــي كنـــد» ابـــزار بـــراي ســـعادت خـــويش

)Kant, 2002: 32 (  بـه  و در جايي ديگر داشتن حـزم را
قادر بودن يك فرد انسان براي استفاده از مهارت يك        «معناي  

تعريـف   ،»نفر به صورت موثر در ارتباط با ديگر افراد انساني         
  ). Wilson, 2006: 32( كرده است

كانت دو وظيفه اصلي را براي حـزم كـه ابـزار آمـادگي        

  :پراگماتيك است بر مي شمارد
كتـه كـه     و معين كردن ايـن ن      - سعادت -تعيين غايت .1

  .غايت متشكّل از چه چيزهايي است
  .تعيين ابزارهاي دست يابي به  غايت.2

گونه است كه انديشه پراگماتيك كانت در انسـان     و اين 
  .خوردشناسي به غايت انگاري گره مي

ــانه   )8 ــت شناس ــرد غاي در )Teleological(رويك

  شناسي پراگماتيك انسان

ا بـه مثابـه      ر نخستينشناسي پراگماتيك دو دانش     انسان
 :هايش اخذ كرده پيش فرض

 تبيـين پيشـرفت     يشناسانه كه برا  يك نظريه غايت  ) اول
  . انسان به آن نياز داردي،آمادگي هاي طبع

 بـه  هـا  انسـان كـه   يك نظريه انتقادي اخلاقي؛ چرا   ) دوم
آيند كه خصوصـيات    مثابه موجوداتي آزاد به حساب مي     

  .دهندخود را شكل مي
ا مستلزم پيش فرض گرفتن نمونـه       ههر دوي اين نظريه   
ــانيت   ــي انس ــتند) Ideal of humanity(اعل  هس

)Wilson, 2006: 36(    البته در اينجا لازم اسـت كـه
به تفاوت بين نمونـه اعلـي انسـانيت و ايـده انسـانيت              

)Idea of humanity (كانت در اين باره  .توجه كنيم
كنيم بدون آنكه بلند پروازي كنيم بايد اذعان        « :مي گويد 

كه خرد آدمي نه تنها مفاهيم بلكه نمونه اعلي را نيـز در             
با اينكه ماننـد ايـده هـاي افلاطـوني نيـروي             .خود دارد 

 -كاربردي-خلق ندارند ولي با اين حال از نيروي عملي        
برخوردارند و اين ايده ها مبنـاي امكـان كمـال برخـي             

  .دهندافعال را تشكيل مي
دهد، نمونه اعلي   ست مي گونه كه ايده، قاعده به د      همان

ــورد   ــز در چنــين م ــه يني ــه منزل ــه اوليــه  ي ب  نمون
)Archetype (     نمونـه مـادون   -براي تعيين تـام بـدل- 

عمل مي كند و ما معيار ديگري براي اعمال خود به جز         
 در خودمـان  -نمونه اعليِ انسـان  - الهي 1رفتار اين انسان  
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د ما خود را با اين انسان الهي مي سنجيم و خـو           . نداريم
همـان اسـاس     كنـيم و بـر    را در مقايسه با او داوري مي      

توانيم بـه آن  دهيم اگرچه هيچ گاه نمي   خود را ارتقاء مي   
  .)683: 1362، كانت( )B597(» نمونه اعلي برسيم

-در اينجا سعي مي كنيم خصوصيات اين نگرش غايت         

  .شناسانه را در انديشه كانت بيان كنيم
  خصوصيت اول

نظريه در ايـن نكتـه نهفتـه شـده          اولين خصوصيت اين    
عت انساني بوسيله يك برنامه     ياست كه از نظر كانت طب     

 .هدايت مي شود) Providential plan(مĤل انديشانه
انديشانه از طريق مشيت الهي كه براساس اين برنامه مĤل

 عمـل كـرده و بـه پـيش          ،تربيت نوع انسان مبتني است    
  .رودمي

ا مجموعه اي از عناصر     در نظر كانت طبيعت انساني تنه     
سـت بلكـه يـك      يدر يك فضا يا سيسـتمي از قـوانين ن         

سيستم منظم عالي است؛ بدين معنا كه طبيعـت انسـاني           
اي طرح ريزي شده كه پاياني قابـل پـيش بينـي            به گونه 

دارد و ايــن چيــزي بــيش از پيشــرفت افــراد مشــخص 
  .شان در معناي ارسطويي استانساني به سوي طبيعت

 چيـزي   هـا   انسـان ت علت گسترش تمدن در      از نظر كان  
وي معتقـد    . اسـت  يبيش از يك كشـش مسـتقيم طبع ـ       
اي تنظـيم شـده كـه       است كه طبيعـت انسـان بـه گونـه         

تمـدن در ايـن   .  آمادگي دارند تا متمـدن شـوند     ها  انسان
معنا يك فعل اجتناب ناپـذير بـه معنـاي جبـر ژنتيكـي              

-ما مي نيست؛ بلكه به اين معنا اجتناب ناپذير است كه          

  .كنند آن را انتخاب ميها انسانتوانيم پيش بيني كنيم كه 
دانشِ چگونه كار كردن برروي خود براسـاس طبيعـت،          

او غالبـا   . چيزي است كه كانت آن را حكمت مي نامـد         
دهد زيـرا برنامـه طبيعـت       به حكمت طبيعت ارجاع مي    

اما نكته ايـن    . اين است كه حكمت انسان گسترش يابد      
ر كانت اين ابزارهايِ نهاييِ غاياتِ نهـايي       است كه از نظ   

  .شوندتنها از طريق تعليم و تربيت فراهم مي
 خود  يتوانستند برنامه طبع   مي ها  انساناز نظر كانت اگر     

ــد ــدون اراده آزاد درك كنن ــا را ؛را ب ــه آنه ــود ك  لازم نب
 داراي اراده آزاد   هـا   انسانجايي كه    تربيت كنند اما از آن    
توانـد بـه    هـا بـه وسـيله تربيـت مـي         هستند، طبيعـت تن   

بـديهي اسـت كـه منظـور از ايـن           . اهدافش دست يابـد   
مباحث نظري صرف نيسـت بلكـه       سلسله اي از    تربيت  

 ــ  مــد نظــر اسـت كــه از طريــق تجربــه و  يبيشـتر تربيت
  .)Wilson, 2006: 37( كاربردي باشد

  خصوصيت دوم

شناسانه طبيعت انسـاني    دومين خصوصيت نظريه غايت   
 ه كانت اين است كه طبيعـت انسـاني آمـادگي          در انديش 
 چهارگانـه را بـه گونـه اي در انسـان نهـاده              يِهاي طبع 

است كه آمادگي بـه حفـظ و توسـعه شـان در راسـتاي          
  .هدفي را داشته باشند

اين خصوصـيت در مرحلـه اول بـه ايـن معناسـت كـه             
 نيازمند تربيت هستند و در مرحله دوم بـه ايـن            ها  انسان

 با انديشه ارسطوئيان كه انسان را يك        معناست كه كانت  
از نظـر كانـت     .  مخـالف اسـت    ،داندموجود عقلاني مي  

انسان يك موجود عقلاني نيست بلكه موجـودي اسـت          
  . كه مي تواند عقلاني شود
هاي چهارگانه تنهـا متعلـق بـه        از نظر كانت اين آمادگي    

ــوع انســان در    ــت ن ــراد انســاني نيســتند بلكــه ظرفي اف
طبيعـت  . آينـد اخلاق نيز به حساب مي    فرهنگ،تمدن و   

كنـد متمايـل    گونه كه كانت آن را تبيـين مـي         انساني آن 
ها را يكي پس از ديگري و براساس     است تا اين آمادگي   

هاي قبلي گسترش دهد و به همين دليـل اسـت           آمادگي
آيد مگر آنكه   كه اخلاقي شدن نوع انساني به دست نمي       

سـازي بـه    تمدنمرحله تمدن سازي محقق شده باشد و 
 به تشكيل دادن نـوعي      ها  انسانآيد مگر آنكه    دست نمي 

فرهنگ اقدام كرده باشند و فرهنگ نيز وابسته به توسعه          
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ــت   ــر اس ــوم و هن ــراد در عل ــوش اف ــه ه  انضــباط يافت
(Wilson, 2006: 38).  

  خصوصيت سوم

شناســي  انســانيشناســانهســومين خصوصــيت غايــت
-اني هيچگـاه نمـي    پراگماتيك اين است كه طبيعت انس     

تواند به صورت انفرادي و تنها بـه كمـال خـود دسـت              
. شـود محقق مـي » نوع انسان«يابد؛ بلكه اين مهم در ذيل 

برخلاف ديگر حيوانات كه هـر كدامشـان بـه صـورت            
از نظر كانـت    . كنندشان دست پيدا مي   انفرادي به تكامل  

تواند در افراد انساني بالانفراد به تكامـل خـود          عقل نمي 
دست يابد بلكه افراد هميشه عضوي از جامعه هستند و          

در اصل مي تـوان      .جامعه هميشه به سمت تكامل است     
گفت كه از نظر كانت هدف طبيعت به مراتـب پيچيـده            
تر از آن است كه هر شخصي بتوانـد بـه تنهـايي بـه آن      

 .(Wilson, 2006: 40) دست پيدا كند

  
  بندي جمع

ي داشـت بـا تبيـين       همانگونه كه معلوم شد كانـت سـع       
ــادگي ــا رويكــردي پراگماتيــك،   آم ــه  ب هــاي چهارگان

-طبيعت انساني را به صورت عام و نه به صورت منطقه       

وي معتقد است تنها راه ما براي شـناخت   . اي تبيين كند  
انسان روشهاي تجربي است؛ البته در اين ميان چون مـا           

هايي عـام بـراي دانـش انسـان          به دنبال قواعد و قانون    
-يم، مشاهده صرف مفيد فايده نيست بلكه مشاهده       هست

اي مد نظر است كـه بـه همـراه تامـل بتوانـد قواعـد و                
در ذيــل ايــن . قــوانين عــامي را بــراي مــا فــراهم آورد

 از آنجا كه انسان موجودي خردمنـد و         ، تاملي يمشاهده
مند از حكمت است، بحث غايت مندي در افعالش         بهره

ندي در دو ساحت زنـدگي     مطرح مي شود؛ اين غايت م     
ابد و علاوه بر تبيـين      يفردي و جمعي انسان حضور مي     

تكامل در زندگي انسان به صورت شخصي به مفاهيمي         

مانند تاريخ، تمدن و فرهنگ  كه ناظر بـه تكامـل نـوع              
  .دهدانسان است نيز معنا مي

ــرين و   بحــث انســان در انديشــه كانــت يكــي از مهمت
كه نتوانيم تبيـين     ا تا زماني  ترين مفاهيم است و م    كليدي

دقيقي از اين مفهـوم ارائـه دهـيم، قـادر نخـواهيم بـود               
 را   جـز آن   ظرائف انديشه كانـت در تـاريخ، فرهنـگ و         

با توجه به مفهوم انسان است كه مـي تـوان           . درك كنيم 
كانــت را ) post critical( انديشــه هــاي پســاانتقادي

ران به اين   رسد از آنجايي كه در اي     به نظر مي  . درك كرد 
 از انديشـه كانـت پرداختـه نشـده،          -بحث انسـان  -وجه

 -ايـم  پــاي خـود را از انديشــه نقـدي كانــت    نتوانسـته 
 فراتر گذاشته و وارد مضامين فلسفه  -نقدهاي سه گانه

عملي وي شويم؛ در صورتي كه ايـن وجـوه از انديشـه      
كانت تاثيرات بسزايي در شكل گيري جامعـه مـدرن و           

كـه علـوم     علوم انساني داشته است چرا    معناي مدرن از    
پـردازد و   انساني نيز به بررسي شـرايط شـهروندي مـي         

شمارد كه خـروج از آنهـا را        قواعدي را براي آن باز مي     
آورد و كانـت در همـين راسـتا    ناهنجاري به حساب مي   

 پراگماتيـك و بررسـي      يسعي داشـت كـه بـا رويكـرد        
ان ارائـه دهـد     هاي چهارگانه انسان تبييني از انس     آمادگي

 .كه به مثابه شهروندي از جهان به حساب بيايد

  
  ها نوشت پي

ــه -1 ــع در predisposition واژه ترجم ــه واق ي ا ترجم
 ـا چراكـه .اسـت  شده انتخابي  سخت به كه است  در واژه ني
 بـه  را نـه يزم و شيگـرا  اسـتعداد،  همچوني  ايمعان امر بدو
 اسـت  نيا اشتد توجه ديبا كه آنچه اما. كنديم متبادر ذهن
 باري  دارا )1: بودندي  كل تيخصوص دوي  دارا الفاظ نيا كه

 نيا و. اند داشته انهيگرا ذاتيي  معنا) 2 بودندي  شناخت روان
 كردن اجتناب قصد كانت كه هستنديي زهايچ همان قايدق دو
 ـا ترجمـه  در فلـذا . اسـت  اشـته  د را آنها از  لغـت  واژه، ني
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